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ضمیمه نوجوان
شماره  132    22 دی   1401

�م�ه

کن در ��یره    �ه ترتیب تا�ی� و�ود �ه ��یره و �دور �وادید �هروندی: شناسنامه اسامی �هروندان سا
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید سپهر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طا�ب، محمد کفیلی، امیرعلی حبیبی، اسما آزادیان و  زهرا عزیزی.

با تشکر از گروه امداد جزیره احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی. گرافی�ت: محمد طا�ب
���ه آرا: محمد لوری آبکنار و حسین ناصری

جنــاب عقل کل،  با ظاهــری خیرخواهانه و با 
لبخند روبه روی مجری نشسته است. مجری 
در پلاتوی خود جملاتی در خصوص تحســین 
نیکوکاری و احسان می گوید. پس از این آقای 
عقل کل  در اواسط صحبت های مجری ورود 
پیــدا می کند. این یک گفــت وگوی تلویزیونی 
است که در آن آقای عقل کل را دعوت کرده اند 
تــا درخصــوص محاســن احســان و کمک به 

همنوع توضیحاتی ارا�ه کنند.
ی : همــرازان، هم نفســان درود و  مجــر
سلام تان باد. سلام بر تو که خود را باور داری، 
ســلام بر اندیشــه توانای تو، سلام بر دستان 
خلاق و ســازنده ات، ســلام بر پای اســتوارت 
که تا انتهای ایســتادگی ایســتاده اســت؛ تو را 

می ستایم و دستان پرمهرت را می فشارم.
عقل کل : خیلی کلیشه شروع کردید !

مجری:ممنون از محبت شما. آقای عقل کل 
از نیکوکاری برای ما بفرمایید.

عقــل کل:  واقعــا خیلــی خوبــه آدم نیکــوکار 

باشه. انصافا شما توجه کن وقتی آدم به یکی 
نیکــوکاری می کنــه، هــم حال خــودش خوب 
میشه هم حال دیگران رو خوب می کنه . واقعا 

خیلی کیف میده. قبول داری؟
مجری: بله حتما همین طوره. خیلی درســت 

می فرمایید شما.
عقل کل : آره والا. تصور کن اصلا اون لحظه ای 
رو کــه لبخنــد میفتــه روی لــب یــه هموطن، 
یــه دانــش آموز، یــه آدمی که دســتش تنگه، 
اون لحظــه خدا وکیلــی با هیچ رقمی خریدنی 
نیست. اوج خوشبختی و خوشحالیه انصافا. 
واقعــا بعضــی آدمــا چقدر شــریفن،  چقدر با 
انصافــن،  چقــدر مشــتی هســتن،  چــه قــدر 
خوبــن،  چقدر نازنینن،  چقدر نیکوکارن، مثلا 

به طور مثال، یکیش خود من!
کــه نه . میخواید بگیــد برامون از  مجــری : چرا

کارای خوبتون؟ 
عقــل کل : ببیــن ! من اصلا راضی نیســتم به 
این کارا . این که خدای نکرده من بخوام اینجا 

روبــه رو تلویزیــون و مردم و مخاطبان،  بخوام 
مثــلا ریــا کنــم. مــن اصــلا از این کارا خوشــم 

نمیاد. لطفا اصرار نکن. 
مجری: می فهمم باشه . ما اصراری نداریم.

عقــل کل : ببین واقعــا داری مجبورم می کنی 
بگم! به رغم میل باطنیم! حواست باشه منو 

تحریک نکن.
مجــری: هیــچ اجبــاری نیســت آقــای دکتــر 
راحــت باشــید واقعــا. من می فهمم شــما از 
خودنمایی بدتون میاد،  اصلا می خواید بح� 

رو عوض کنیم.
عقل کل: باشــه! حالا که اصرار می کنی میگم. 
هــی از مــن انــکار و از تــو اصــرار. بالاخــره کار 
خودتــو کــردی! واقعا من راضی نیســتم هی 
راجــع به کارهای خیر عظیم و گســترده و زیاد 
خــودم حــرف بزنم. خب آخه هــر چیزی رو که 
نبایــد گفت! مثــلا حتما من باید بگم که لوازم 
التحریــر یک ســال یــک مدرســه ۱000 نفره رو 

تامین کردم؟!

مجــری : چقدر عالی آقا. من از پشــت صحنه 
خواهش می کنم جناب دکتر رو تشویق کنیم. 

همه باهم. به افتخارشون!
عقل کل: خواهش می کنم. حالا لوازم التحریر 

کامل هم که نه! باور کنید گفتن نداره.
مجــری: اشــکالی نــداره آقا. به هر حال شــما 
موفق شدی بخشی از لوازم التحریر مورد نیاز 
یــه مدرســه رو تکمیل کنید و خــب این واقعا 

جای تحسین داره. آفرین می گیم به شما.
عقــل کل ( همــراه بــا حــس گریه حماســی): 
بــه هر حــال وظیفــه انســانی ما بــود. من در 
آخرین حضوری که توی اون مدرسه داشتم، 
بــا چشــمای خــودم دیــدم،  یــه دانش آمــوز 
دبستانی با زحمت زیاد اون گچ نصف شده رو 
می کشــید روی تخته و خب منم آدمم،  وقتی 
ایــن صحنــه رو دیــدم،  تحمل نکــردم،  عزمم 
رو جــزم کــردم و »یک بســته گــچ خارجی اصل 
صورتــی« بــه کلاس ۱0۳ اهــدا نمــودم! قطعا 
این کار من یعنی اهدای »یک بسته گچ خارجی 
اصل صورتی« به اون مدرسه،  فصل جدیدی 

از نیکوکاری رو در عالم بشریت رقم زد!
مجری ( چهره اش می ماســد ) : فقط یه بسته 

گچ آقای عقل کل؟!
عقل کل: بله آقا! یک بســته گچ خارجی اصل 

صورتی !
مجری : آخه آقای عقل کل،  یه بسته گچ واقعا 

این قدر تبلی� نداره ها!
عقل کل : عزیز من! اولا »یک بسته گچ خارجی 
اصل صورتی« بوده. توی سر مال نزنید! بگید 
دهنتون عادت کنه. ثانیا من که راضی نبودم 
ایــن مطالــب انتشــار پیدا کنــد. شــما اصرار 
ج دادم و  کردیــد. چقــدر مــن بزرگــواری به خــر
اجتناب می کردم! شــما من رو مجبور کردید. 
ثالثا اون مدرســه بــه پاس زحماتم قبول کرد 
کــه پســر نازنین من به مدت یک ســال اونجا 

تحصیل رایگان کنه .
مجری: واقعا چنین خدمتی به شما کردن؟

عقل کل : بله بله. البته اون اسلحه ای که من 
روی ســر مدیر گذاشــتم هــم در تصمیمش 
بی تاثیــر نبــود! » یک بســته گــچ خارجی اصل 

صورتی« بود آقا. کم چیزی نبوده که!
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یک بسته گچ


